
 

غرفه های پاییزی

جشنواره »طعم و رنگ پاییز« در باغ مشهد واقع در بولوار جمهوری اسلامی افتتاح شده و تا 
18 آبان میزبان مردم مشهد است.در این رویداد بیش از ۳۶۰ نوع بوته گل با طرح های مختلف 

به نمایش گذاشته شده و غرفه های عرضه مستقیم محصولات 
پاییزی، پذیرای بازدیدکنندگان است. علاقه مندان می توانند هر روز 

از ساعت 9 صبح تا 10 شب از این نمایشگاه دیدن کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس:سعید گلی/ شهرآرا
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 غروب آفتاب
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 نیمه شب شرعی
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  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
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 شــماره پیامک : 30007289
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا*
یادی از آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه، احیاگر سنت مقتل خوانی در ایران به بهانه سالروز درگذشت او​

یکـم/ چـون رفتـن جان از 
بدن​

ی  د و ر و ز  ا ن  ا ز لـر ی  هـا پا بـا 
بـاب الحسـین )ع( حـرم حضـرت 
عبـاس)ع( می آیـد بیـرون. خنـکای 
نسیم سحر روی اشک های تمام 
 . سـتی می کشـد ش د ا نی  نشـد
چشـم هایش بـه خـون نشسـته. 
ر  و د م  قـد چنـد   . لـش د عیـن 
می شـود. بـاز برمی گـردد پشـت 
سرش را نگاه می کند. دستی او را به خود می خواند. 
بـا همـان پـای برهنـه کشـیده می شـود سـمت بـاب 
)ع(. انـگار بـا نخـی نامرئـی بـه آجـر آجـرِ  الحسـین
ایـن آسـتان متصـل اسـت. مثـل کودکـی کـه بـه زور 
از مـادر جدایـش کـرده باشـند، هـق هـق می زنـد و 
خـودش را می چسـباند بـه پنجره هـای ضریـح. او 
سـال ها در ایـن حـرم بـه امامـت نمـاز ایسـتاده. 
شـب های تاسـوعا میـان حلقـه عظیـم عزادارهـا 
مقتـل خوانـده. کربلازاده اسـت. حـالا هـزاری هـم 
کـه سـجل نامه اش بـرای ایـران باشـد، بـاز خـودش را 
یکی از کربلایی ها می داند. دارند او را از زادگاهش 
بیـرون می کننـد. جایـی کـه ریشـه هایش در آن قـوت 
گرفتـه. نـان و نمـک ایـن شـهر را خـورده. بـا نسـیم 
خ گنبـد وزیـده و بـه  صبحگاهـی کـه از لای پرچـم سـر
ریه هایـش رسـیده، جـان گرفتـه و اصلا حـالا صـدام 
چـه کسـی باشـد کـه بخواهـد او را از ایـن بهشـت 
کنـد؟ از اینجـا بـه بعـد گریه هایـش شـدت ون   بیـر

 می گیرد. دست به پیشانی می کوبد و سری به نشانه 
افسـوس تـکان می دهـد. مـدام بـه خـودش نهیـب 
می زنـد کـه هرچـه بـه سـرش آمـده، مکافـات عمـل 
اوسـت. امـا همـه می داننـد. شـیخ محمدحسـین 
سـیبویه تمـام جوانـی اش بـرای اباعبـدا... گذشـته. 
دهانـش عطـر روضـه می دهـد. تار و پـود پیراهنـش 
بـا عـزای حسـین)ع( یکـی شـده. دل کنـدن از کربلا 
بـرای او، دل کنـدن نـوزاد شـیرخواره از مـادر اسـت. 
بـا ایـن همـه خبـر نـدارد خـدا تقدیـر دیگـری بـرای 
او رقـم زده کـه باقیات الصالحاتـی اسـت و تـا دنیـا 
دنیاسـت، در کتیبـه اعمالـش نگاشـته می شـود. او 
بـه حکـم سرنوشـت و بـه جبـر رژیـم بعـث بـه ایـران 
گـر سـنتی باشـد کـه در ایـران رو  کـوچ می کنـد تـا احیا

بـه فراموشـی بـود: مقتل خوانـی.

دوم/ پیـر غلام اباعبدا....
کنـاری می گـذارد، راه  عمامـه را برداشـته، عبـا را 
می افتـد می آیـد میانـه مجلـس. بـا هـر قـدم بیتـی 
زمزمـه می کنـد و هـر بـار دسـته ای دلـداده را بـه کام 
اشـک می کشـاند. مجلـس دم گرفتـه و وقـت، وقـت 
بـالا گرفتـن اسـت؛ »بـر مشـامم می رسـد هـر لحظـه 
بـوی کربلا... .« جمعیـت دسـت ها را بـالا می برنـد 

و بـه سـینه می کوبنـد. یـک دسـته پیـر عراقـی در 
ولـه می کننـد. هیچ کـس قـد او دلتنـگ  دلـش هر
ز زمانـی کـه برگشـته، هیـچ شـبی  کربلا نیسـت. ا
بی رؤیـای کربلا بـه خـواب نرفتـه و هیـچ صبحـی بـا 
مرور سحرهای بین الحرمین از خواب بیدار نشده. 
پنهانکـی بـا خـودش می گویـد: »ایـن محنتـی کـه 
 می کشـم در تنگـی قفـس/ کفـران نعمتـی اسـت کـه 
کـرده ام.« امـا می خوانـد: »بـر دلـم ترسـم  در بـاغ 
وی کربلا *...«. صـدای مویـه زن هـا از  ز بمانـد آر
ب سـنگین  ن ضـر ر میـا نـه مجلـس د نا ز سـمت 
سـینه زنی مردهـا گـم می شـود. شـیخ هـم دل نگـران 
اسـت. محاسـنش دانـه دانـه سـفید شـده. بیـم 
کـی از مـردن نـدارد.  آمـدن اجـل، بی قـرارش کـرده. با
بـرای مـردی کـه نیـم وجـب زمیـن از مـال دنیـا نـدارد 
و ریالـی تـوی صندوقچـه خانـه اش پنهـان نکـرده، 
مـرگ از یـک چشـم برهـم زدن، خوش تـر اسـت، 

امـا کاش نـه در فـراغ کـه در آغـوش یـار. »تشـنه آب 
فراتـم... «. همـه می داننـد شـیخ محمدحسـین 
ی  . چیـز ب تـر نمی کنـد ، لبـی بـه آ ا ر شـو ظهـر عا
نمی خـورد. چیـزی نمی نوشـد. جـز غصـه فـراغ، 
هیـچ از گلویـش پاییـن نمـی رود. از هفـت صبـح تـا 
نمـاز ظهـر عاشـورا یـک نفـس مقتـل می خوانـد تـوی 
 حسـینیه نجفی هـای مشـهد. بـه رسـم سـال های 

اقامـت در کربلا. 
نـی  ا خو ضه  و نه هیـچ ر ر شـا می کـه د یا ن ا همـا
نمی گنجیـد چهارسـاعت تمـام یـک نفـس مقتـل 
نـد. هـر سـال دارد حلقـه پامنبری هایـش  بخوا
وسـعت می گیـرد. پیـر و جـوان، عالـم و طلبـه، از دور 
و نزدیـک می آینـد بـه تماشـای مقتل خوانـی او. فـراز 
علی اصغرش دیدن دارد. شش ماهه ای از سادات 
را می گیـرد روی دسـت هایش، بعـد همین طـور کـه بـا 
همـان سـوز غریـب زبـان عربـی، مقتـل را بـا چاشـنی 

هـق هـق و سـوز دل می خوانـد، راه می افتـد میـان 
مجلس در جست وجوی جرعه ای آب. انگار همین 
ک  حالا ظهر عاشوراست. انگار زمین زیر پایش، خا
خ کربلاسـت. انـگار جـای هرکـدام از مسـتمعان،  سـر
نخلـی سـربریده بـه گریـه افتـاده. »از حـرم تـا قتلگـه 
زینـب صـدا مـی زد حسـین.... «. هیچ کـس ندیـده 
ع را ادامه داده باشـد.  شـیخ سـیبویه این یک مصر
از اینجای روضه به بعد، با دسـت به سـر و صورتش 
می کوبد. قلبش به زحمت جور ماتمش را می کشد. 
بـه میانـه جمـع مـی رود. دسـت می کشـد بـه شـبنم 
دیـده یکـی از پامنبری هـا. اشـک عـزای حسـین را بـه 
سـینه اش می کشـد. قلبـش آرام می شـود. صـدای 
اذان ظهـر کـه بـالا مـی رود، شـیخ نیـز آرام آرام از منبـر 
پایین می آید. کار تمام شده. پس از این، او می ماند 
و روضـه اسـارت کاروان. امسـال هـم خـط تـازه ای 
به پیشـانی اش می افتد. او راسـتی راسـتی پیرغلام 

اباعبدا... اسـت.

سـوم/ در مسـیر وادی السلام
آن محرم هـا کـه هنـوز قـوت داشـت، دهـه اول محـرم 
توی خانه اش روضه می گرفت. استکان روضه اش را 
خودش می شست. چای را خودش دم می کرد. قند 
را خـودش بـا حوصلـه تـوی قنـدان می ریخـت. بعـد از 
روضـه هـم دوره می گشـت تـوی کوچه پس کوچه هـا، 
هرکجا روضه ای برپا بود، سرش را پایین می انداخت 
وضـه اش را می شـنید،  و می نشسـت گوشـه ای، ر
اشـکی می ریخـت و می رفـت. انـگار نـه انـگار عصـر 
وضه خوانی هـای  وز دهـم، جماعتـی بـه شـوق ر ر
او در حسـینیه نجفی هـا جمـع می شـوند. امـا ایـن 
آخـری کـه نـه نـای خوانـدن داشـت و نـه قـوت چـای 
ریختن، عین یک انار خشکیده دل خون، در خانه 
می نشسـت و آرام آرام روضه ای زیر لب می خواند 

بـرای اهـل بیت. 
صدا، صدای همیشه نبود اما سوز همان سوز بود و 
چه بسا بیشتر و جان گدازتر. نفس از قلبی شکسته 
و آزرده بـالا می آمـد و چشـم ها همچنـان مشـتاق و 
دل تنـگ رو بـه باب القبلـه آرام آرام می باریـد. کربلا 
بهانه سـلطان خراسـان را می گرفت و در جوار امام 
کش ایـن  رئـوف، بی قـرار بین الحرمیـن بـود. در کشـا
وز بنـد دلـش پـاره  عشـق و دلدادگـی، آخـر یـک ر
شـد و دوازدهـم آبـان 1394 در 88سـالگی بـه دیـدار 
محبوب شـتافت. روزی که در زمین سـرد آرامسـتان 
ک سـپرده می شـد، یـک نـوار  بیـع بـه خـا خواجـه ر
صـوت قدیمـی را گذاشـتند روی سـینه اش. وصیـت 
خـودش بـود. گفتـه بـود یـک صـوت از روضه هایـم 
وی مـن پیـش  کفنـم همـراه کنیـد. ایـن، آبـر را بـا 
حسین)ع( است. اسباب شفاعت است. و رفت. آرام 
ک مشهد و روحش در مسیر   و سبکبال. تنش در خا

وادی السلام.
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ر  یه د حسین سیبو ج شیخ محمد . حا . . ا یت  آ
سال ۱۳۵۸ خورشیدی به توصیه برخی از مراجع 
نجف در سفری یک ماهه به ایران آمد و ضمن 
تشرف به آستان مقدس رضوی به دیدار مرحوم 
امام خمینی )ره( در شهر قم رفت و با ایشان درباره 
درخواست عده ای از اهل علم، مبنی بر اقامت در 
ایران، مشورت کرد که مرحوم امام )ره( فرمودند: 
»وجود شما در نجف لازم است و شما به نجف 

گشت به عراق،  بروید.« او پذیرفت، اما هنگام باز
عمال حکومتی عراق که از دیرباز از فعالیت های 
گاهی داشتند، مانع از  تبلیغی آیت ا... سیبویه آ
ورودش به عراق شدند و او با همان هواپیما به ایران 

گشت، به همراه خانواده عازم مشهد مقدس و در  باز
کن شد.آیت ا...  جوار ملکوتی حضرت امام رضا )ع( سا
سیبویه با ورود به مشهد، به تدریس در حوزه علمیه 
پرداخت و در سال ۱۳۶۰ خورشیدی، مدرسه علمیه 
کنون از مدارس موفق حوزه  امام حسین )ع( را که هم ا
علمیه مشهد است، تأسیس کرد. او در این مدرسه 
ج فقه برای  به تدریس سطوح عالیه و درس خار
طلاب و فضلای حوزه و همچنین درس تفسیر و 
اخلاق جهت عموم مردم پرداخت و به این ترتیب 
گرد فاضل و محقق تربیت کرد. در مشهد صد ها شا

این فقیه عالی قدر بر اساس سنت دیرینه ای 
وز عاشورا در حسینیه  که داشت همه ساله در ر
نجفی های مشهد مقتل خوانی می کرد. همچنین 
در ایام فاطمیه، خطبه فدکیه را قرائت می کرد و در 
روز شهادت حضرت زهرا )س( همگام با دیگر علمای 
مشهد و در استقبال از ماه محرم با پای پیاده به 
حرم مطهر رضوی مشرف می شد. آیت ا... سیبویه 
مدتی نیز در صحن امام خمینی )ره( و رواق دارالزهد 
حرم مطهر رضوی به اقامه نماز جماعت اشتغال 

داشت و جمع کثیری در نماز او شرکت می کردند.
 برگرفته از یادداشت علیرضا نوروزی، 

مدرس حوزه علمیه، منتشر شده در روزنامه شهرآرا
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چشم های بسته بائربوک
هـا، بعـد از جنـگ جهانـی   آلمانی 

دچار یـک شرم عمیق شـده اند. این 

حـس را، امـا صهیونیسـت ها بـه نفعِ 

خودشان مدیریت کرده و در واقع به 

بیراهـه برده انـد. آلمانی کـه باید در 

برابـر همـه گرفتـاران جنـون هیتلر، 

به ویـژه کشـورهای بی طرفـی چـون 

ایـران کـه قربانـی بی گنـاه جنـگ 

جنایتـکاران بـوده شرمنـده باشـد، 

همـه شرمشـان عرقـی شـده اسـت 

کـه در برابـر صهیونیسـت ها فـرو می ریـزد. 

بـه همیـن دلیل اسـت کـه همه جوره پشـت 

آن ها می ایسـتند. با مدیریت آن ها ست که 

در برابـر دیگـران صف آرایـی می کننـد. بـر 

جنایـات رژیمی  جانی و کودک کش چشـم 

می بندنـد و پیکـر قطعه قطعه شـده بیش از 

10 هـزار کودک غـزه را نمی بینند، اما برای 

خاکی شدن چکمه سرباز اشغالگر، عزاداری 

می کننـد. بـه ایـن هـم بسـنده نمی کننـد 

بلکـه بـه هـر مـوردی کـه بتـوان کشـورهای 

ایسـتاده در برابـر فزون خواهـی صهیونـی 

را بـه چالـش کشـید، می پردازنـد. از جملـه 

ماجرای »شـارمهد«- که خود به جنایت ترور 

اعتراف کرده است- برایشان مهم می شود. 

بـه اعـدام ایـن تروریسـت واکنـش نشـان 

می دهنـد و مهمل استنادی شـان گذرنامه 

آلمانـی ایـن جانـی اسـت. جوابشـان را 

هـم در کلمات قاطـع عبـاس عراقچـی، 

یـران  وزیـر خارجـه جمهـوری اسلامی ا

می گیرنـد کـه هـم ماجـرا را تبییـن و اذهان 

هـا  کنـد و هـم جـواب آلمان   را تنویـر می 

را می دهد.

 »اول اینکـه؛ شـارمهد، آشـکارا و بـدون 

شرم رهبریِ حملـه تروریسـتی بـه یـک 

حسـینیه را بـر عهـده داشـت کـه منجـر بـه 

کشته}شهید{ شدن ١۴ نفر از مردم بی گناه 

ازجمله زنان و کودکان شـد. بیش از 

۲۰۰ نفر }نیز{ در ایـن حمله مجروح 

شدند. شـواهد کافی موجود است و 

در دسرتس همـه برای بررسـی قرار 

دارد. دکرت عراقچـی طعنـه ای هـم 

»گذرنامه  به مقام آلمانی می زنـد که 

آلمانـی بـرای هیچ کس، چه رسـد به 

 یـک جنایتکار تروریسـت، مصونیت 

آورد. دسـت از پرده پوشـی و  نمـی 

هـای روانـی برداریـد خانـم  بازی 

بائربـوک.« او به این بسـنده نمی کنـد بلکه 

دسـت بر نقطه ای می گـذارد که آلمان ها را 

چنددهه اسـت به گرو گرفته است. حمایت 

»دسـت از حمایـت از  از صهیونیـزم جانی؛ 

ها برداریـد  هـا و تروریسـت  کودک کش 

و خـود را پشـت شـعارهای حقـوق بشریِ 

منافقانـه پنهـان نکنیـد!« ایـن هـم پایـان 

محاجـه و حجـت آوردن وزیـر مـا نیسـت کـه 

تقویـم را چنـد دهه به قبـل برمی گرداند و به 

یاد مـی آورد که؛ » ما سلاح های شـیمیایی 

را کـه اتبـاع آلمـان در اختیـار رژیـم صـدام 

قـرار دادنـد، فرامـوش نکرده ایـم.« و بـاز به 

امـروز برمی گـردد تـا خانـم بائربـوک را بـه 

اسـتدلالی محکـم، محکـوم کنـد؛ »دولـت 

 شما در نسل کشی مستمر اسرائیل شریک 

جرم است.

 آلمان دومین تأمین کنندهٔ سلاح های مرگ بار 

به اسرائیل برای نسل کشی در غزه و کشتار در 

لبنان به شمار می رود. به اطراف نگاه کنید! 

حتی مردم خودتان هم ادعاهای متکبرانهٔ 

حقوق بشریِ شما را به سخره می گیرند.« 

این را وزیر ما می گوید، ملت هم پای آن امضا 

می گذارند که اینجا ایران است. هر دستی 

به ترور و تعدی دراز شود، قطع خواهد شد 

 حتی اگر انگشتش در پاسپورت آلمانی اسکن 

شده باشد!
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قیمت کتاب به نسبت سال گذشته سه برابر شده است  

 کارتون 
شهر

رضا جنگی

آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه در مسیر پیاده روی کربلامجلس روضه آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه  در کربلاآیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه و دو تن از شاگردانشنماز جماعت به امامت آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه

مقتل خوانی آیت ا... حاج شیخ محمدحسین سیبویه در مشهد

دانش را بها پیدا نیست

وزی بـاد تخـت سـلیمان برداشـته بـود  ر
ر  . شهرسـتانی پدیـدا بـرد و بـر هـوا می 
ود   آمـد. سـلیمان بفرمـود تـا بـاد او را فـر

آورد.
 نظـر کـرد بـر در آن شهرسـتان، نبشـته بـود 
که »کوشش یک روزه را مزد یک درم است 
و جمـال و نیکویـی یـک روزه را مـزد صـد 
دینـار اسـت و دانـش یک سـاعته را بهـا 
پدیـد نیسـت و همـه کارهـا بدانـش بـاز 

بسـته است. 

محمد غزالی

منبع:کتاب »خواندنی های ادب فارسی« ، اثری از 

علی اصغر حلبی
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